
  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگياقتصاد تطبيقي
  45 -  23، 1397، شمارة اول، بهار و تابستان پنجمسال پژوهشي،  ـ نامة علمي دوفصل

  تحليل تطبيقي رويكردهاي سوبژكتيو و ابژكتيو 
  در اقتصاد ارزش ةمسئلبه 

  *سيدعقيل حسيني

  چكيده
اقتصـادي   ةارزش در تاريخ انديش ةمسئلدنبال رديابي مبادي فلسفي نگرش به  بهاين مقاله 

ارسـطويي و  سـنت  اقتصادي حاكي از ايـن اسـت كـه در     ةانديشاست. تطورات تاريخي 
ده و تني ـ ابژه وجوه عيني و ذهنـي ارزش درهـم   / دليل عدم انفكاك سوژه هاسكولاستيكي ب

امـا پـس از رنسـانس و بـا      ،وجوه طبيعي ارزش با وجوه اجتماعي ارزش گره خورده بود
گيـري نظـام اقتصـادي     ابـژه در عـالم تفكـر فلسـفي و شـكل       گيري تفكيك سوژه/ شكل
كلاسيك بر ابعـاد ابژكتيـو و    ةدورطلبي شخصي ابتدا در  بر نفع اي مبتني مبادلهداري  سرمايه

بر كار در بين اقتصاددانان كلاسيك و ماركس در  مبتنيارزش  ةنظريعيني ارزش تأكيد شد. 
بعد متعاقب انقـلاب مارژيناليسـم بـر ابعـاد سـوبژكتيو       ةمرحلاما در  ،دكراين بستر ظهور 

خنثايي   رويكرد كمي رياضي و نگرش ارزش ةسيطردليل  هارزش تأكيد شد. در اين دوره ب
شـد. درنهايـت،    توجـه قيمـت   ةنظري ـبـه  آن  جـاي  بهارزش منحل و  ةمسئلپوزيتيويستي 
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  مقدمه .1
اقتصادي دارند، سؤالاتي ازقبيل انديشة درازاي تاريخ  بهسؤالات مربوط به ارزش قدمتي 
كـرد  برحسب پول تعريف توان  ميذاتي را هاي  ارزشآيا ارزش ويژگي ذاتي است؟ آيا 

هـا   توان قيمـت  ديگر، آيا مي ند؟ ازسويكعريف قيمت را تتواند  ميو آيا اين مقدار پولي 
قيمت درنهايت امري مجزاي از ارزش اسـت؟ آيـا    كه ايند يا كررا برحسب ارزش بيان 
بنابه  كه اين؟ يا كردتبييني از قيمت برحسب ارزش ارائه توان  ميحتي در چنين وضعيتي 

 »اي نـدارد  اسـتفاده  قابـل هيچ مضمون و محتـواي  فقط حرف است و «پارتو ارزش گفتة 
)Walsh and Lynch 2003؟(  

كه اين  ،بر وجوه اقتصادي علاوهاي است كه  بحث بسيار وسيع و پردامنه» ارزش ةمسئل«
 ةفلسـف بـر   طور خاص متمركـز  بهداراي وجوه فلسفي (و  ،مقاله روي آن متمركز شده است

 در مطلوب و خير امور ةكنند تعيين كه ،غايي اخلاقي هاي ارزش بر كه استاخلاق) نيز 
اقتصاد ) «Knight 1922: 454( نايت فرانك تعبير به). Flew 1979: 365(متمركز است  ،ندا عالم

ارزش  ةمسـئل زيرا هردو حـوزه بـا    ،ندهست ديگر يكو اخلاق ماهيتاً داراي ارتباط وثيقي با 
انديشـمندان   اقتصـادي  ارزش ةنظري ـ مبنـاي  ها ارزش رويكرد فلسفي به». سروكار دارند

هـاي اساسـي    شود كه يكي از دوگـان  اقتصادي ملاحظه مي ةانديشبا رجوع به تاريخ  .است
بر  مبتنيبوده است كه اي  مبادله ارزش اقتصادي دوگان ارزش مصرفي/ ةنظريدر موردبحث 

 ذهني يا آفـاقي/  ) (عيني/subjective/ objectiveابژكتيو ( و فلسفي سوبژكتيو/تر  مبناييدوگان 
 ةمسئلدار  هاي دامنه تر چالش در اين مقاله براي فهم دقيق ،اساس همين برانفسي) بوده است. 

و براساس آن سـعي شـد كـه پرتـوي بـر       يمدكراقتصاد به اين مبنا رجوع  ةحوزارزش در 
  ارزش در اقتصاد افكنده شود. ةمسئلمنازعات 

  
  : عدم تمايز ابعاد ابژكتيو و سوبژكتيو ارزشارزش ارسطويي ةنظري .2

)، 1371( طور خـاص ابتـدا ارسـطو    به راطور عام و ارزش اقتصادي  بهاساسي ارزش  ةمسئل
مستور بود كـه ذاتـي   » خير«وي دركي از  ةنظري. در بطن كردفيلسوف بزرگ يوناني، مطرح 

بودن اين ويژگي ذاتي مطلـوب تعيـين    دارابه ميزان  توجه با ء يشاست و قيمت هر  يءهر ش
اخــلاق «ارزش ارســطو ذيــل بحــث وي از فضــيلت عــدالت در كتــاب  ةنظريــ. دشــو مــي

است. ارسطو با تفكيك ميان انواع عـدالت، ازقبيـل عـدالت عـام و خـاص،      » نيكوماخوسي
گيرد كه در مبادله بايستي نوع خاصـي از   عدالت توزيعي و جبراني، و ... سرانجام نتيجه مي
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 ـ معاملـه «دالت جريان داشته باشد كه آن را ع ) proportionate reciprocity» (مثـل متناسـب   هب
متناسب باشد و اين مثل  به معامله ةكنند تضمين. از اين ديدگاه قيمتي عادلانه است كه نامد مي

): Aristotle 1999: 80در معامله ردوبـدل شـود (   برابرهاي  ارزشكه شود  ميهنگامي محقق 
كـه   نحـوي  بـه  ،دنيم داشت كه [نسبت] طرفين با هم برابر باشخواهمثل  هب معاملهي درصورت«

» (نسبت) كشاورز به كفاش همانند (نسبت) ميزان كار كشاورز به ميـزان كـار كفـاش باشـد    
  اين مقاله است). ةنويسند(تأكيدها از 

 ـهمان  بنابه تعريف ارسطو،مثل)،  هب معاملهعدالت متقابلانه (اگر  هـا   كـالا متناسـب   ةمبادل
كنـد؟ برچـه مبنـايي     چيز تعيين مي چهست، خود اين ارزش را  ها به برابري ارزش آن توجه با

ارزش متوسط و طبيعي يك شيء  از ارزش يك جفت كفش است؟ تر بيشارزش يك خانه 
هاسـت: آيـا ارزش    تـر از ايـن   پيچيـده عمل مسائل خيلي  ةمرحل در؟ شود ميچگونه تعيين 

  خاص است؟ خريدارِو  فروشندهبراي  آنو طبيعي يك شيء همان ارزش حقيقي متوسط 
 پـول بـه بحـث دربـاب اثرپـذيري      ،اما غامض و پرمعنا ،مختصر اي هاشار در ارسطو

 يونـاني واژة ( ارزش طبيعـي  ارزش) از يك معيـار  گيري اندازه نهاديِ يك معيار منزلة به(
χρεία:پرداخته است (  

چيز بايستي با مقياسي واحد سنجيده شود و اين مقياس واحـد   همهكه گفتيم  چنان پس 
دارد. اگـر آدميـان نيـاز     هم نگه مي هچيز را مرتبط ب همه) است كه χρείαحقيقت نياز (در

نحـو برابـر    بهداشت يا  نمي وجوداي اصلاً  نداشتند و يا نيازشان به يك نحو نبود، مبادله
شـده   نوعي نماينده نياز) conventionمعي (توافق ج طريقاز پولفت. پذير نمي صورت
طبيعـت   از: چـون  شـود  مـي ناميده  »nomisma« زبان يوناني] درجهت [ همين بهاست و 

اختيـار   درآمـده اسـت و    وجـود  ) بهnomos( قانون ةوسيل بهبلكه  ،نيامده است وجود به
  .)182 - 181: 1378(ارسطو  ارزشش كنيم ماست كه تغييرش دهيم يا بي

. اين داند مي) χρείαهويداست، ارسطو معيار طبيعي ارزش را نياز ( بالااز عبارت كه  چنان
ن ارسطو در ان و شارحامترجم 1ارزش در تمامي قرون ميانه بوده است. ةنظريعبارت محور 

  .اند دادهقرون ميانه ترجمه و تفسيرهاي متفاوتي از اين اصطلاح ارائه 
  
  ارزش ارسطو تفاسير اسكولاستيكي از نظرية 1.2

به سنتزي ميان مفاهيم عـدالت دسـت    2از اوايل قرن سيزدهم ميلادي علماي اسكولاستيك
يافتند و مفهوم اجتماعي عدالت برگرفته از روم، مفهـوم فـردي عـدالت برگرفتـه از تعـاليم      



  1397، سال پنجم، شمارة اول، بهار و تابستان اقتصاد تطبيقي   26

اي برگرفته از  از گناه)، و مفهوم عدالت مبادله كاري و پرهيز درست منزلة مسيحي (عدالت به
و پـس از آن بـود كـه عـدالت توانسـت      دنـد  كربندي  صورتارسطو را در نظامي منسجم 

در همين زمان بود كـه   ،ترتيب بدين. دشوخريدوفروش  ازقبيلعملي هاي  حوزهبه   معطوف
اي  مبادلهبر ديدگاه ارسطو عدالت   تكيه  بادكترين قيمت عادلانه در قرون ميانه نضج گرفت. 

منزلـة   بـه  ،بـود شـده   هاي مبادلـه  ارزي ارزش هممتناسب و  ةمبادلكه مستلزم  ،)مثل به معامله(
شد. يـك مبنـاي اساسـي     شرطي ضروري براي رعايت عدالت در مبادلات اقتصادي وضع

  رزش بود.ديگر براي دكترين قيمت عادلانه بحث ا
بـه سـرنخي مناسـب     يـابي  دستگرديم. براي  ارزش ارسطو برمي ةاكنون به تفسير نظري

توجـه  اخلاقي ارسطو شايد بهتر باشد به معادلي هاي  تحليلدر  χρεία يافتن معنايبراي 
اولـين متـرجم كتـاب    ، مثال، گروسهراي . بكردند ميكه براي اين اصطلاح انتخاب  كنيم

) نياز( opus را به χρεία ،ارسطو به زبان لاتين در قرن دوازدهم ميلادي نيكوماخوسي اخلاق
يوناني معمولاً يكـي از سـه    ة. درمجموع علماي اسكولاستيك در شرح اين كلمدكرترجمه 
بـه ارزش بـوده اسـت     هـا  آنرويكـرد خـود    ةدهنـد  بردند كه نشـان  كار مي بهزير را  ةترجم

)Langholm 1979: 43:(  
1. )nessesitas( opus ؛نيازمندي  
2. )utilitas( usus ؛استفاده و منفعت  
3 .indigentia تقاضا. 

كالاهـا در مبادلـه   » ابـزار سـنجش  «را  χρεία ن ارسطواتوماس، اغلب شارح از زمان سن
 بود پولكه همان  نهادي ابزار يكدو ابزار سنجش وجود داشت:  ،گرفتند. درواقع درنظر مي

كه مـا كالاهـا را درجهـت     هنگامي. شد ميمنتج  (تقاضا) indigentia يعني طبيعي ابزاري از و
هــا را بســنجيم،  پــول آن ةوســيل هتــوانيم بــ گيــريم مــي رفــع نيازهــاي بشــري درنظــر مــي

 نيـاز انجامـد كـه    استنباط مـي  صورت خير. براي اذهان مدرن اين گفته سريعاً بدين درغيراين
، اما بايد گفت كه منظور ارسطو دقيقاً اين نبوده است. برطبق سـياق  است ارزش ةكنند تعيين
يم فلسـفي ارسـطو و نگـرش    اپاراد چهارچوباست كه در  مبادله علتمعناي  به χρείαمتن 

ترين عالم اسكولاستيك، در  توماس آكويناس، بزرگ وي به موضوع عليت مرتبط است. سن
ترين دستاورد وي بـراي   د و مهمكرمطرح  مقياس ارزش راخويش نياز بشري  شرح اخلاق

  ).ibid.: 47-49ارزش نيز همين بود ( ةنظري
 كنـد و بـدون چنـين نيـازي اساسـاً      فراهم مي لهطرفيني بشري بستري براي مباد هاي نياز
شود موجد  و طبيعتاً بين افراد جامعه ايجاد مي دهد. تقسيم كاري كه ضرورتاً اي رخ نمي مبادله
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نيـاز بشـري   توماس  ازديدگاه علماي اسكولاستيك و ازجمله سناين نيازهاي طرفيني است. 
 ـ سنجش مقياسمنزلة  بهبلكه  ،استتنها محرك مبادله  نه كـه   چنـان رود.  كـار مـي   هدر مبادله ب

يـك ابـزار سـنجش    هـا   پذيري تمامي كالا براي قياسگويد،  از ارسطو مي تبعيت بهتوماس  سن
و طبـق رويكـرد    اسـت  »يازن«معيار طبيعي و درست ارزش اين درواقع  كهفراگير لازم است 

، تفاسـير با اين  .از عرفي و جمعي براي يك كالاستنيكنندة  منعكسرومنيستي قيمت بازاري 
. آكوينـاس  دش مياري (متعارف) عادلانه تلقي باز قيمتازديدگاه اغلب علماي اسكولاستيك 

  ).586: 1384(ژيلسون » شود ميخوانده  آن ةعادلان قيمتارزش يك چيز «بود كه بر اين نظر 
دستي و نـداري)   (تهي indigentiaپس از مدتي  داشت χρεία از ارسطوهر مقصودي كه 

 گـذاري  ارزشبه خود گرفت. بـر ايـن مبنـا بـود كـه       »تقاضا« معنايتدريج  بهترجمه شد و 
و  ،متناسـب  مثـل  بـه  معاملـه مبنـايي بـراي    منزلة شده به ارائهنهادهاي  پيشبه فهرست  بازاري

هـاي توليـدي نيـز     هزينهاين ميان  درالبته  .افزوده شد، عادلانه قيمتديگر، مبناي  عبارت به
چه براي ما اهميت زيـادي   اما آن، نحو بارزي خود را نشان داد بهطرف ديگر مبادله  منزلة به

رود. در  كار مـي  هبنيز سنجش  مقياس منزلة بهدر مبادله همين نياز بشري دارد اين است كه 
گويد، يـك ابـزار سـنجش فراگيـر بـراي       از ارسطو مي تبعيت بهتوماس  كه سن چنانجا  اين
 ـ تمامي كالا پذيري مبادلهو  پذيري  هيساقم ايـن اسـتاندارد سـنجش     ةوسـيل  هها لازم است. ب

 تبـادل نهايـت طبـق اصـل    درو  ،گـذاري  ارزش، مقايسـه  ديگـر  يـك تـوان بـا    ها را مي كالا
  .دكرمبادله  برابر هاي ارزش

ات طبيعـي خـود   فيفراگير و ضروري ارزش را از كي غيرممكن است كه بتوان اين معيار
طولي به هستي اين سـؤال بـراي آگوسـتين    مراتبي  سلسلهطبق رويكرد . دكرها استنباط  كالا

يـك   كـه  آن حـال  ،ارزد مـي تر از يك غـلام   قديس مطرح بود كه چرا يك اسب گاهي بيش
چنـين   ). هـم ibid.: 86-87نسـبت بـه انسـان اسـت (    تري  پايينوجودي  ةدرجحيوان داراي 

وجودي موش از جـواهر   ةگرچه مرتبا ،گويد در مثال معروف موش و جواهر ميآگوستين 
از گيـري   بهـره آلبرت كبير نيز با تر است.  ارزش اقتصادي آن در مبادله پايين اما ،بالاتر است

ش دادن اين مسئله داشت كه كالاها در اقتصاد متفاوت از نگـر  نشانسعي در  رشد ابن ةفلسف
در نظام اقتصادي اشيا متفـاوت از نظـام طبيعـي     ،. بنابراينشوند گذاري مي ارزشمتافيزيكي 

تومــاس) مــدخل  ســنو اساســاً از زمــان آلبــرت كبيــر (اســتاد شــوند  گــذاري مــي ارزش
معيار  ). از اين ديدگاهibid.: 66-67جا بود ( همينبه بحث ارزش اقتصادي از ها  اسكولاستيك

واحـد   هـا  نپـذيري آ  هـا و مبادلـه   پذيري كالا است. براي قياس نيازطبيعي و درست ارزش 
  بشري است.كه همان نياز  ضرورت داردسنجشي 
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ننـد.  ك كتاب پنجم ارسطو اين مطالب را تصديق مي ةتوماس و آلبرت كبير در تحشي سن
كه همـان ابـزار    ،)utilitas( مندي فايدهسنجش نياز بشري را با عامل  تحاصر بهآلبرت كبير 

اين ادعا را مطـرح   ،ارسطو از يتتبع  به ،توماس و آلبرت سنزند.  پيوند مي ،ارضاي نياز است
اختراع شد. پس پول رايـج ابـزاري    بياني پولي از نياز انساني ةارائ برايكه ابزار پول دند كر

 ،ترتيب  بدين. است كردهريزي  پي ارزش نهادي معيار منزلة  بهآن را متداول است كه اجتماع 
ظرفيت ارضاگري كالا بـراي نيازهـاي    ةدهند ها بياني پولي است كه نشان قيمت صحيح كالا

را  تـري  بـيش زيـرا نيـاز    ،دارد بـرده تري از يك قيمت بالا اسبيك  ،بشري است. بنابراين
توماس و آلبرت كبير از حيث تأكيـدبر نيـاز بشـري     ارزش سن ة. نظريندك برطرفتواند  مي
اهميت تـاريخي رويكـرد   طوركامل ارسطويي است.  معيار فراگير و صحيح ارزش به منزلة  به

بـر تقاضـا بـوده اسـت. فرمـول       مبتنـي ارزش تحليلي  ةتوماس اين بود كه آغازگر نظري سن
  Baldwin 1959: 74-75.(3(نياز) با قيمت بود ( indigentia ةدهند توماس ربط سن

   شــده صــرفكــار و مخــارج  بــر نيــاز بــه عامــل عــلاوهايــن دو شــارح ارســطو  البتــه
)labors et expensae( توليـد را نيـز   هـاي   هزينهآيا اين شارحان كه  ايندر  .نيز التفات داشتند

دليـل  تـوان چنـين گفـت كـه      درمجموع مي نظر وجود دارد. اند اختلاف دانستهمنشأ ارزش 
ثل عادلانه ضـرورت  م هب عاملهمبراي  توماس و آلبرت كبير براي افزودن اين معيار جديد سن
شـده در   رفص ـها بايستي به تناسب كار و مخـارج   كالااست: براي بقا و استمرار جامعه  آن
جايگـاه ايـن    ،جهـت  تا توليدكنندگان قادر به بقاي خويش باشـند. ازايـن   مبادله شوند ها نآ

اسـتدلال علمـاي   . آيـد تر  پاييناز آن تواند  اي نمي مبادلهمخارج تعيين كفي است كه ارزش 
و تعالي براي او صـرفاً   ،رشد، اسكولاستيك اين بود كه انسان طبيعتاً اجتماعي است و توليد

، گيـرد  مـي بسـتگي نضـج    . اجتماعي كـه از دل ايـن هـم   شود ميبستگي حاصل  ازطريق هم
است و هنگامي سرزنده اسـت كـه تمـامي     )commonwealth( »امت«معناي اتم كلمه يك  به

سالم باشند. دستاورد هركسي براي جامعه توليد كالاهاي مفيد است كـه درقبـال   آن اعضاي 
كه طبق يـك اصـل بنيـادين اسكولاسـتيكي روابـط       جا آن توقع حمايت متقابل را دارد. ازآن

مبادله نيز بايستي طبق برآورد جامعه از منفعت  ،قرار دارند عدالتاجتماعي تحت حاكميت 
را  عادلانهبر عايدي  مبنيانجام شود تا توليدكننده حق خويش اجتماعي كالاهاي موردمبادله 

اين توليدكننده درقبال ايفاي نقش خـويش در ارگانيسـم اجتمـاع توقـع      ، زيرادريافت دارد
صـورت متعـارف    بـه خود را دارد. عـواملي كـه   شدة  انجاممساعدت اجتماع در جبران كار 

 اوليـه،  مـواد  ةهزين ـ كـار،  ميـزان شـامل   كنـد  ميبرآورد جامعه از منفعت اجتماعي را تعيين 
  ).Dempsey 1935: 482( است حمل ةهزين و ،مخاطرات
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بسيار مهمي كه بايستي بدان توجه شود اين است كـه ارجـاع قيمـت عادلانـه بـه      نكتة 
خصوص در معناي مـدرن   بهمعناي ارجاع به بازار رقابتي ( بهبرآورد جمعي و مشترك لزوماً 

بـه شـرايط     اشـاره   بـا ) نيست. رونالد ميك اند مدعيو ...  ،تر و بالدوينيكه شومپ گونه آنآن، 
و  ،خودكفـا  ،به وجود جوامـع كوچـك   باتوجهكه است بر اين باور اقتصادي در قرون ميانه 

صـورت   كه غالباً به ،فارغ از سوداگري گسترده ميزان تلاش و مخارج توليدكنندگان مختلف
توانست موردبرآورد جمعي و توافق مشترك  شتند، ميدا مستقيم كالاي خويش را عرضه مي

نبود. ارجاع به نياز به بازار متشكل و رقابتي براي تعيين ارزش يك كالا قرار گيرد و ضرورتاً 
معناي ارجاع به چنـين بـرآورد مشـتركي     توانست به علماي اسكولاستيك ميازسوي عرف 

شـود كـه بـه ماهيـت      قويت مـي خصوص هنگامي ت به). اين ديدگاه 11 :1358باشد (ميك 
است كـه سـازمان اقتصـادي     بر اين باورغيررقابتي اقتصاد قرون وسطي توجه كنيم. دمپسي 

هـاي   كـه در آن ارزش  بود غيررقابتينحو ممتازي يكي از نظامات اقتصادي  اسكولاستيك به
) و self-interest» (طلبي شخصي نفع«صلح و دوستي داراي اولويت نسبت به  ازقبيلانساني 

  :گويد مي الهيات  جامعتوماس در  كه سن گيري صرف اهداف مادي بود. چنان پي
دنيوي، اگر شهروندان منفرد صرفاً درپـي نفـع خـويش باشـند صـلح و       ةجامعدر يك 

بندد. ... درعوض ازطريق تنوع كار و منزلت اجتماعي افراد بسياري  دوستي رخت برمي
ر اين جوامع دنيوي ترتيب است كه صلح د  بدينو كنند  ميدر مسائل عمومي مشاركت 

  ).cited Dempsey, 1935: 479(يابد  ميرواج 

 ،تكاليف ،متنوعهاي  فعاليت، اين دكر ميتوماس آن را تجربه  سنكه  ،اقتصادي ةجامعدر 
بلكه  ،افراد مجزا ةوسيل به، نه گفت ميسخن  ها نكه وي از آ ،و وظايف مختلف ،ها مسئوليت

جامعه كـه هركـدام برخـي از احتياجـات جامعـه را بـرآورده        ةپيوست هم بهاعضاي  ةوسيل هب
كه يكي از  ،)individualisticو بنابراين نگرش فردگرايانه ( شد مي) انجام corpora(سازند  مي

  ).ibid.: 480بود ( اساساً در اين دوران شكل نگرفته ،الزامات اقتصاد رقابتي بود
  

  كار كلاسيك: تمركز بر وجه ابژكتيو ارزش ـ ارزش ةنظري .3
هـاي دينـي    علوم مدرن دانش از بسـتر ارزش ريزي  پيرنسانس و متعاقب آن گيري  شكلبا 

دكتـر كنـه و    ازقبيـل هـايي   فيزيوكراتعلم اقتصاد مدرن از زمان هاي  جوانهجدا شد. اولين 
و جان استوارت ميل سـربرآورد.   ،ريكاردو ،آدام اسميت ازقبيلسپس اقتصاددانان كلاسيكي 

آن از اواخـر قـرن هفـدهم     ةكنند تعيينخاص تأمل درباب ارزش اقتصادي و عوامل  طور به
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. دش ـطرح » منشأ ارزش«و » علت ثروت« ةمنزل به كار مجرد عام كار مفهوم بر تمركز وآغاز 
انسان «جديدي از دانايي مدرن ناظر به فهم  ةسامانتعبير ميشل فوكو، انديشمند فرانسوي،  به

فهم  .)Foucault 2000: 341(» نيروي كار ةمثاب بهانسان «) بود: homoeconomicous» (اقتصادي
اسميت تجلي  ةانديشكه در » مولد ارزش ةمثاب بهنيروي كار «از نيروي كار نيز ديگرگونه بود: 

صورت خارجي نيروي « منزلة  بهتر از همه مفهوم توليد  كرد و در ريكاردو اعتلا يافت، و مهم
 فراسـوي كـه بـر كتـاب    اي  خرهمـؤ دانايي دنياي مدرن بود. فوكو در  ةسامان ةزاد  كاملاً» كار

هـا را بـه    فرد كه انسـان سازي  هاي عيني شيوهيكي از : «گويد ميچنين  نوشت گرايي ساخت
 كند يمكه كار اي  سوژهفاعل توليد يا سازي  موضوعسوژه (فاعل شناسا) تبديل كرده است، 

  ).343: 1375(دريفوس » در تحليل ثروت و علم اقتصاد بود
درآمد  منزلة گيري مفهوم سود سرمايه به كلاسيك ارزش شكل ةكليد اصلي تكامل نظري

). در اقتصـاد كلاسـيك   22: 1358خاص يعني تمركز بر مسائل توزيعي بـود (ميـك    ةطبق
بـراي توليـد يـا    . كـالا  شـد  ميبراي كالاها تلقي اي  مبادلهارزش مصرفي شرط لازم ارزش 

توليـد  هـاي   هزينه ةوسيل هباي  مبادلهباشد. ارزش مندي  فايدهبايد داراي مطلوبيت يا مبادله 
توضـيح  براي . اسميت نيز از همين مفاهيم شد ميو اجاره) تعيين  ،، سودمزد دست ازقبيل(

و  آن كالاسـت » قيمت طبيعـي «كنندة  نتعيييك كالا » توليدهزينة «قيمت كالا بهره گرفت: 
. دارددر اطـراف آن نوسـان   مـدت   كوتـاه دليل تغييرات تقاضـاي   هقيمت واقعي (بازاري) ب

كـه تحـت    اين نظر بـود  بر ،»بر كار مبتنيارزش نظرية «گامان  يكي از پيش ،ديويد ريكاردو
دارد. بسـتگي   فروض خاص ارزش كالا به مقدار نسبي نيروي كار موردنياز براي توليد آن

ارزش براي ريكاردو حكم كليدي براي تبيـين توزيـع درآمـد    نظرية كه خواهيم ديد،  چنان
لـق و  ريكـاردو يـافتن معيـار مط   دغدغـة  هـاي نسـبي.    بـراي قيمـت  اي  نظريهداشت و نه 

  تغييرناپذير براي ارزش بود.
  
  ديتول با نسبت در ارزش ةمسئل طرح: اسميت آدام 1.3

. تقسـيم  شود ميبه تقسيم كار در جامعه شروع  راجعارزش با صحبت  ةدرباربحث اسميت 
» تجاري ةجامع«و بدين ترتيب يك شود  منجر ميمبادله گيري  شكلكار به افزايش ضرورت 

هر كالا به آن دليل واجد ارزش در مبادلـه   فرايند. در اين گيرد ميمازاد شكل  ةمبادلبر  مبتني
ي از افراد جامعه (محصول كار اجتماعي) است. به اين كه محصول كار فرد يا گروهد شو مي

  .دش ميتلقي » منشأ ارزش«معنا كار 
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» انباشـت ثـروت و سـرمايه   يند افر«اصلي اسميت يعني  ةمسئلنگاه اسميت به ارزش به 
بـا كـار     است، اما ميزان ارزش ضرورتاً» كار اجتماعي«مرتبط بود. ازديدگاه وي منشأ ارزش 

 ،نه در شـرايط توليـد كـالا   » مقياس واقعي ارزش«. ازديدگاه اسميت ردداتناسب ناجتماعي 
تعيـين  » قـدرت خريـد كالاهـاي ديگـر    «به  توجه باآن قرار دارد يعني  ةمبادلبلكه در شرايط 

» پـذير  كـار مبادلـه  «بـر  » شده در كـالا  مجسمكار «بر  جاي تمركز به. درواقع اسميت شود مي
)commendable labourپـذير  كار مبادله«. مفهوم دكرتمركز » مقياس واقعي ارزش« منزلة ) به «

. از ايـن ديـدگاه   دش ـمتولد  ،شدتبديل كه در آن نيروي كار به كالا  ،داري سرمايه ةدر جامع
دار برابر مقدار كاري است كـه   كالا براي سرمايه» بهاي واقعي«) يا real worthارزش واقعي (

ثروت بهـره گيـرد    تر بيشتوليد و انباشت  براين مجدداً ند و از آكتواند با آن خريداري  مي
)Smith 1776: 32» :( از آن اسـتفاده  خواهد  نميكه اي  دارندهآن،  ةدارندارزش يك كالا براي

با كالاهاي ديگر مبادله نمايد، برابر مقدار كـاري  خواهد  ميبلكه  ،كند يا آن را مصرف نمايد
درواقع ارزش كالا در مبادله برابـر مقـدار كـاري    ». مايدبخرد و يا مبادله نتواند  مياست كه 

و كنـد   مـي و آن را به ديگران تحميل  از انجام آن معافخود را است كه فرد با فروش كالا 
نياز كرده اسـت. مقيـاس ارزش واقعـي كـالا      درواقع اين كالا ما را از آن زحمت اضافي بي

  با آن بخريم.توانيم  ميمقدار كاري است كه 
كـار  ) «C-M-Cاين است كه در جوامـع اوليـه (  كند  ميبه آن توجه  اسميت كه بعد ةنكت
شده متبلـور شـده    خريداريكه در كالاي  ،»مبادله قابلكار «در كالاي موردفروش با » مجسم
صورت تلاش افراد از يك كالا بـه كـالاي ديگـر معطـوف      زيرا درغيراين ،برابر است ،است

كـه   ،)M-C-M(داري  سـرمايه اما در جوامع  ،دمبادله برابر شودكه كار مور جايي تاخواهد شد 
و تمـام محصـول كـار بـه كـارگر تعلـق       د شو ميمبادله  )و نه كارگر(كارفرما  ازسويتوليد 
بر محصول كار بايسـتي   علاوهديگر چنين نيست. در اين هنگام ارزش واقعي كالا  ،گيرد نمي

كـار  «ديگـر بـا   » كـار مجسـم  «در اين شـرايط   هنتيجدرباشد.  نيزسود كارفرما  ةكنند تضمين
ارزش ماركس مجدداً به اين بحث  ةنظري). (در بحث ibid.: 51برابر نخواهد بود (» مبادله قابل

نرخ سود طبيعي نيز بـود. در   ةدربرگيرند» قيمت طبيعي« ،ديگر عبارت بهبازخواهيم گشت). 
ين قيمت طبيعي را دارند كه برابر حالت تعادل رقابتي بلندمدت كالاها گرايش به فروش در ا

  ».نرخ سود متعارف طبيعي ةاضاف توليد به ةهزين«است با 
است. تقاضا كه اي  مبادلهديگر كه بايستي روشن شود نقش تقاضا در تعيين ارزش  ةنكت
با ارزش مصرفي يا ميزان مفيدبودن كالا براي فرد يا ميزان نيـاز فـرد بـه كالاسـت از       مرتبط

اما مدخليتي در تعيـين مقـدار    ،استاي  مبادلهت شرط لازم براي وجود ارزش ديدگاه اسمي
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كـار توليـدي    ةمحدودكننـد كـه،   اول اينندارد. تقاضا داراي دو نقش است: اي  مبادلهارزش 
قيمـت   ةكننـد  تعيـين ، تقاضاي مؤثر، كه دوم اين .توليد يك كالاست برايشده  داده اختصاص

 ،اسـت ميزان انحراف قيمت بازاري از قيمت طبيعي  ةكنند تعيينبازاري است و بدين ترتيب 
اما ازديدگاه اسميت قيمت طبيعي مستقل از نوسانات تقاضاي مؤثر است و صرفاً يك بيـان  

  ).91: همانرزش عيني كالاست (واقعي توليد يا اهاي  هزينهپولي از 
  
  ارزش در نسبت با توزيع ةديويد ريكاردو: طرح مسئل 2.3
محصـول شـرايط عينـي نظـام     كـرد كـه   ريـزي   پيآدام اسميت  رابر كار  مبتنيرزش ا ةنظري

 ـ بهدرك از نيروي كار گيري  شكلدركنار تطورات فكري داري  سرمايه امـا   ،كـالا بـود   ةمنزل
ريكـاردو، اقتصـادداني بـا     ازسـوي دروني و نظري بود كـه   يتكامله نظريتكامل بعدي اين 

وقوع پيوست. ريكاردو اسميت را به ايجاد دو معيار ارزش  بهاز اسميت، تر  انتزاعيروحيات 
و با رد يك معيار و پذيرش ديگري گـامي درجهـت انسـجام منطقـي و     د كرمتفاوت متهم 
كلاسـيك   ةريكاردو با حـذف يـك معيـار نظري ـ    ،ارزش برداشت. درحقيقت ةدروني نظري

) پيراسـت. البتـه   wage-cost( مـزد  دسـت هـاي   بر هزينه هاي پيشين مبتني ارزش را از انديشه
 ةنظري ـاختلاف  ةريشصرفاً ناشي از امور انتزاعي و مجرد نبود.  واختلاف اسميت و ريكارد
اصـلي اسـميت توليـد و     ةمسئل: گشت برمي ها ناصلي آ ةمسئلبه  وارزش اسميت و ريكارد

توليـد. در  اصلي توزيع بود و نه  ةمسئلاما براي ريكاردو ، انباشت ثروت بود و نه توزيع آن
قـوانين   ازقبيـل صـنعتي در مسـائلي   داران  سرمايهداران با  زمان ريكاردو تعارض منافع زمين

 ،نـد ككه تكليف توزيع را مشخص  ،ارزش ةنظريغلات و ... به اوج خود رسيده بود و يك 
 ةنظري ـتوزيع درواقع يـك   ةنظري). در بطن هر Ricardo 1821; Ricardo 1951(د بوضروري 
به سـؤالات  اي  كننده قانعپاسخ مستدل و توان  اي نمي نظريهه است و بدون چنين ارزش نهفت

توزيع توليـد ميـان مـزد، اجـاره      ةمطالع برايارزش  ةنظري. ريكاردو از دادمربوط به توزيع 
  ).103: همان(رانت)، و سود بهره گرفت (

 معيـار يـك  ارزش مطلق يك كالا عبـارت از ارزشـي اسـت كـه بـا      «ازديدگاه ريكاردو 
خـالص   ةتـوان نتيج ـ  مينسبي دو كالا را هاي  ارزشتغيير در ». شود ميسنجيده  تغييرناپذير

هـر دو كـالاي موردبررسـي حـادث      تغييري دانست كه در ارزش مطلق يا واقعي يـك يـا  
اما اين معيار تغييرناپذير بايسـتي چـه صـفاتي داشـته باشـد؟ يـك مقيـاس ارزش         ،شود مي

سـاني   ديگر مطلق و تغييرناپذير است كه همواره مقدار كار يـك  تعبار بهدرصورتي كامل و 
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. ازديدگاه تأثير گيرد مزد دستاز تغييرات تواند  نميبراي توليد آن لازم باشد. چنين مقياسي 
تعبيـر   بهگيرد.  كار متبلور در كالا را درنظر ميريكاردو چنين مقياسي صرفاً تغييرات ناشي از 

) همواره در اعماق ذهن ريكاردو اين نظر وجود داشت كـه  143 - 141: همانرونالد ميك (
كـار  «. از ايـن ديـدگاه   كنـد  ميخلق ارزش ايفا  فرايندو بنيادي در همتا  بيكار انساني نقشي 

كار متبلور در ». شود ميمقياس مشتركي است كه هم ارزش مطلق و هم ارزش نسبي برآورد 
شـده   صـرف و كالاها هيچ ارزشي جز كـار   دهد ميكالا جوهر اصلي ارزش كالا را تشكيل 

 ها ننسبت كار متبلور در آ ازطريقميان كالاها  ةمبادلنسبت  هنتيجدرندارند.  ها نبراي توليد آ
كـه چـرا در بـازار چنـين     آيـد   مـي جا همـان تضـاد ديـرين پـيش      اما از اين ،شود ميتعيين 
  برقرار نيست. هايي نسبت

  
  مناسبات اجتماعي با نسبت درارزش  ةكارل ماركس: طرح مسئل 3.3

حيث نگرش به ارزش  و ميل از ،ريكاردو ،تمايزات ايدئولوژيك با اسميت وجود اماركس ب
مكتب كلاسيك قرار دارد با اين تفاوت كه ماركس بر ابعاد اجتماعي ارزش تمركـز   ةدر ادام

نـدگان آن  د. مناسبات ارزشي بين كالاها درواقـع بازتـاب مناسـبات انسـاني بـين توليدكن     كر
بر تقسيم كار  مبتني ةدر جامع». اجتماعي است ةارزش يك رابط«تعبير ماركس  كالاهاست. به

ي آن اسـت    «اما  ،كار اجتماعي است ةكالاها مبادل ةمبادل » جوهر اصـلي ارزش خصـلت كمـ
كه اين كالا داراي قدرت خريد كالايي گويد  مي). يعني ارزش نه فقط به ما 78 - 75 :همان(

مقـدار   چـه گويد  ميبه ما تر  مهماي است)، بلكه از آن  مبادلهديگر است (يعني واجد ارزش 
ميـزان ارزش كـالا چگونـه تعيـين      ،ديگـر  عبارت بهدر اين كالا وجود دارد. اي  مبادلهارزش 

د ميزان كار  . اگر قائل به اين شديم كه كار منشأ ارزش است، قاعدتاًشود مي در كـالا   متجسـ
  ميزان ارزش آن باشد. ةدهند نشانبايستي 

اقتصادي پيشين توليد نـه  هاي  نظامبرخلاف داري  سرمايهبود كه در  بر اين باورماركس 
تعبيـر   بـه ). Steve 2004: 1212(شـود   مـي هدف كسب سود انجام  بلكه با ،با هدف رفع نياز

هاي  نظام) توليد در گردد برمياين ايده به ارسطو  ةريشماركس (كه البته طبق استناد ماركس 
 .يعني هدف از توليد كـالا رفـع نيـاز بـود     ،بود C-M-Cكالا يا ـ  پولـ  صورت كالا بهپيشين 

 ،و بنـّا گوشـت   ،نسـاج  ،دار گندم خويش بـه دام  مازادفرض يك كشاورز ازطريق فروش  به
هدف از توليـد  داري  سرمايهما در نظام ا ،دكر ميو مسكن موردنياز خويش را تهيه  ،پوشاك

تبديل شـد   M-C-Mپول يا ـ  كالاـ  پول بهتوليد  ةچرخاغلب كسب سود بود و به اين دليل 
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(پـول   تر بيشكه آن را درمقابل پول كند  ميبه اين معنا كه كارفرما با پول خويش كالا توليد 
در نظامـات پيشـين    ،ديگر عبارت به). Marx 1867: 91ارزش اضافي) بفروشد ( ةاضاف بهاوليه 

داري هـدف از توليـد كـالا     در نظـام سـرمايه   اما ،هدف از توليد كالا ارزش مصرفي آن بود
طـور خـاص افـزايش ارزش     بـه آن) و  ةبلاواسـط آن (و نه ارزش مصـرفي  اي  مبادلهارزش 

مبادلـه  و  شـود  مـي طور خاص با هدف مبادله توليد  بهكالا داري  سرمايهاضافي بود. در نظام 
. در شود ميكه يك ارزش غيرمصرفي درقبال آن دريافت دهد  ميبخشي را تشكيل نفسه  في

جهت مصرف و  ء يشتمايزي ميان مطلوبيت يك «تعبير ماركس  به، دارانه سرمايهاين فضاي 
. در اين شـرايط ارزش مصـرفي از ارزش   گيرد ميجهت مبادله شكل  ء يمطلوبيت همان ش

اي نقشـي   مبادلـه ارزش مصرفي در تعيين ارزش  ،رو ). ازاين.ibid» (گردد ميمتمايز اي  مبادله
نسبت كمي كـه  «شوند  طور خاص براي مبادله توليد مي بهكه كالاها  ماداميندارد. درعوض، 

 ،دليـل  همـين  بـه ». صرفاً به توليد خود كـالا بسـتگي دارنـد   شوند  ميبرطبق آن كالاها مبادله 
طور كامل مجرد از ارزش  بهكالاها آشكارا عملي است كه  ةمبادل«بود كه  بر اين نظرماركس 

 ؛آن استاي  مبادله). ازديدگاه ماركس، ارزش يك كالا برابر ارزش ibid.: 45» (مصرفي است
. در شـرايط رقـابتي   كـالا  در يافتـه  تجسـم اجتماعاً لازم  دمجر كار ساعات تعداد برابر يعني

 مجـرد  كـار  مقـادير  بـا  متناسـب  شـوند  ميمتعارف قيمت تعادلي كالاهايي كه آزادانه توليد 
در اين شـرايط قيمـت برابـر     يعني ؛ضرورت دارد ها نكه براي توليد آ است لازمي اجتماعاً
  ).235: همانآن است (اي  مبادلهارزش 

  مفهوم ارزش اضافي 1.3.3
متقدم چنين بود كه ارزش مصرفي به اقتصـاد سياسـي مـاركس و    هاي  ماركسيست استدلال

ي اخيـر  رس دستاين با  وجود با). Sweezy 1942: 26ندارد (ارتباطي داري  سرمايهاساساً نظام 
روشـن   سرمايهكتاب تر  دقيقو بازخواني  گروندريسهماركس با عنوان هاي  كتاببه يكي از 

نقـش ارزش  تـرين   مهـم شد كه مفهوم ارزش مصرفي براي تحليل ماركس اساسـي اسـت.   
  است.» ارزش اضافي«توضيح پديدار  مصرفي در

 ـداري  سـرمايه ارزش اضافي در نظـام  گيري  شكلازديدگاه ماركس  هـاي   دليـل ارزش  هب
بـا   اري كالاها برابرد اي نابرابر نبود و فرض مبنايي ماركس اين بود كه در نظام سرمايه مبادله

هـاي برابـري از    يعني دو كالاي موردمبادله براسـاس نسـبت   ؛شوند ارزش خود فروخته مي
ارائـه  ماركس بايستي تبيينـي   ،شوند. بنابراين تبادل مي ها نمقدار نيروي كار تجسديافته در آ

اسـت.   اي آن بر اين فرض كه ارزش يك كالا برابر ارزش مبادله از ارزش اضافي مبتنيدهد 
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پس چگونه  ،دار كالا را برطبق ارزشش بخرد و برطبق ارزشش بفروشد اگر سرمايه ،بنابراين
گيـرد   مي جا ماركس نتيجه از اين .)Marx 1867: 163گيرد؟ ( مازادي در اين چرخه شكل مي

ما ناچار از ايـن   ،بنابراين«كه ارزش اضافي ريشه در ارزش مصرفي يك كالاي خاص دارد: 
نتيجه هستيم كه اين تغيير ريشه در ارزش مصرفي يك كـالاي خـاص دارد ... كـالايي كـه     

مـاركس اسـتدلال   ». ارزش مصرفي آن داراي اين ويژگي خاص است كه منشأ ارزش است
اي نيـروي   است. از ديدگاه ماركس لوازم معيشت ارزش مبادله» نيروي كار«د كه اين كالا كر

شـد. تعـداد    درقالب نيروي كار لازم براي تدارك معيشت ضروري سنجيده مـي  وكار تلقي 
گونه كـه در حالـت    تواند ارزش مصرفي تلقي شود. همان نيروي كار مي ةساعات كار روزان

اي آن ندارد، درمورد نيـروي كـار نيـز     كلي ارزش مصرفي يك كالا ارتباطي به ارزش مبادله
 فراينـد ارزش نيروي كار و ارزشي كه نيروي كـار در  « ،وضع به همين منوال است. بنابراين

). اين تفاوت ميان ارزش نيروي كار ibid.: 188» (ندا كند دو مقدار كاملاً متفاوت كار خلق مي
  نيروي كار منشأ ارزش اضافي است. اي آن) و ارزش مصرفي (ارزش مبادله

  ارزش ماركس ةنقد نظري 2.3.3
ــ  ــ ةنظري ــم ازســوي منتق ــاركس ه ــم ازســوي  ادارزش م ــيكي و اتريشــي و ه ن نئوكلاس

تـوان   واقـع شـد. مـي   آماج نقدهاي فراوانـي  ) revisionistهاي تجديدنظرطلب (  ماركسيست
  د:كركلي تقسيم  ةارزش ماركس را به سه دست ةبه نظري شدهواردنقدهاي 

نهـايي  منـدي   زاويـة فايـده  بـاورك از    پيـروان بـوم   :محـض  باوركي بوم نقدهاي. 1
)marginal usefulness ( عامــل  هــا آندنــد. ازديــدگاه كر ارزش مــاركس انتقــاد ةنظريــبــه

كه تقاضا  ستها نآ ةشد ارزش روابط ذهني ميان فرد و محصولات تمام» واقعي« ةكنند تعيين
ها كه اين عامل واقعي را روابط عيني  برخلاف ماركسيست ؛رسانند و به مصرف مي كنند مي

 ازقبيـل داننـد. اقتصـاددانان اتريشـي     توليـد كـالايي مـي    فراينـد در  هـا  ناجتماعي ميان انسا
نـد.  رو شمار مي به نااين ناقد ةپارتو، و ... ازجمل ازقبيلباورك، اقتصاددانان مكتب لوزان  بوم

  ).272: همان( دانند اعتبار مي ن تمامي نظام ماركس را بياز ناقداين دسته ا
اول ضـرورت وجـود    ةنقدها نيز ماننـد دسـت  اين دسته از : تجديدنظرطلبانه نقدهاي. 2
اول به  ةپذيرند، اما برخلاف دست ارزش ماركس را نيز نمي ةپذيرد و نظري ارزش را مي ةنظري
 ةدن نظريكر گزين جايتوان با  مي ها آننيستند. ازديدگاه قائل اعتباري تمامي نظام ماركس  بي

بر كار نظـام مـاركس را اصـلاح     مبتنيارزش  ةجاي نظري مندي نهايي به بر فايده ارزش مبتني
) از Lindsay) و ليندسـي ( Bernsteinبرنشتاين ( ازقبيلنظرطلبي  هاي تجديد د. ماركسيستكر
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» تصـور انتزاعـي  «ارزش ماركس صرفاً يـك   ةبود كه نظري بر اين نظرند. برنشتاين ا اين دسته
 ارزش ةبود كه نظري اين باوربر ارزش خدمت كند. ليندسي  ةنظري منزلة تواند به است كه نمي

» حق طبيعـي « ةاي دربار ها باشد، نظريه قيمت خصوصاي در نظريه كه آنكار ماركس بيش از 
  ).همانداري بهره گرفت ( تحليل واقعيت سرمايه براياي كه بتوان از آن  است و نه نظريه

از ارزش (اعـم  نظرية گروهي كه اساساً ضرورت وجود  :ارزش نظرية. نفي ضرورت 3
زائد غدة ارزش را يك نظرية  رو و ازاينكنند  ميو ...) را نفي  ،ذهني ،منگري، عيني ،ماركسي

. اسكار لانگه و جون رابينسون از اين دسته منتقـدان  دانند ميو حتي مضر روي نظام ماركس 
 كه بايد به قيمت تبديل شوند، نخست ازهايي  ارزشبه «. از ديدگاه رابينسون ندرو شمار مي به

ارزش نظريـة  ازديـدگاه وي   ،ديگـر  عبـارت  بـه  .»رسـيد توان  ميها به ارزش  راه تبديل قيمت
  ).321: هماناست يا به دامن مابعدالطبيعه فروغلطيده است (گويي  اين همانماركس يا 

  
  سوبژكتيو وجه بر تمركز: مارژيناليستي ارزش ةنظري .4
گيـري   شـكل  ةدربـار علـّي   اي نظريـه ) subjective theory of value» (ارزش ذهنـي  ةنظري ـ«

 ةده). تجلي اين نظريه در انقلاب مارژيناليسم بعد از Walsh and Lynch 2003هاست ( قيمت
 هـا  مارژيناليسـت و منگر بودنـد. طبـق عقايـد     ،والراس ،آن جونزداران  طلايهبود كه  1870

قيمـت   ةكننـد  نتعيـي از تملك و استفاده از يك كـالا    يا مطلوبيت كل حاصل مندي رضايت
از مصرف آخرين واحد اضـافي كـالاي موردتقاضاسـت كـه       نيست، بلكه مطلوبيت حاصل

 وارزش ارائه  ةنظري ةتاريخچكند. معمولاً تقريري خاص از  ارزش و قيمت آن را تعيين مي
 ةوســيل هبــكــه ســرانجام شــود  مــيآب) طــرح  ـــ در آن معمــايي ديرينــه (معمــاي المــاس

تعبيـر   بـه زيرا  ،نهايت است از مصرف آب بي  حاصلمطلوبيت كل . دشحل ها  مارژيناليست
دليــل  ه)، امــا بــRabinson 1962: 47» (حيــات مــا وابســته بــه آن اســت« جــون رابينســون

از مصرف   حاصلمطلوبيت نهايي  ،و قانون مطلوبيت نهايي كاهنده ،وفور آب ،نبودن ياب كم
 كـه  آنبـاوجود امـا المـاس    ،يابـد  مـي گيـري   ارزش و قيمت آب كاهش چشـم  تبع بهآب و 

مطلوبيت كل چنداني براي انسان ندارد (چـون بـود و نبـود آن مشـكلي بـراي فـرد ايجـاد        
ي داراي مطلوبيت نهـايي و درنتيجـه ارزش و قيمـت بـالايي اسـت.      ياب كم علت هب) كند نمي
تعبيـر   بـه رويكرد مارژيناليسم بر علم اقتصاد متعـارف   ةسيطر علت هباصولي است كه  ها ناي

گرچه بزرگاني ، اساموئلسن براي هر دانشجوي كارشناسي اقتصاد از واضحات مبرهن است
هـا   ). بايد گفت كه مارژيناليسـت Samuelson 1976: 438چون اسميت از آن آگاه نبودند ( هم
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اقرار داشتند  نيز ها آن تفسير رايج خوداوجود ب كه آنو جالب اند  گفتهبه سؤال مجزايي پاسخ 
  ).White 2002اند ( كه اين معما را حل نكرده

 هـا  نارزش مارژيناليسم در تقابل با نظريات ارزش پيشين قرار داشت كه در آنظرية 
 ازقبيـل توليـد (  فرايندهاي عيني موجود در خود كالا يا در  برخي ويژگي ةوسيل هارزش ب

نـد و در ذات  ا ها ثابت و دائمـي  ين كيفيتشود. ا تعداد ساعات كار اجتماعاً لازم) تعيين مي
ن پـيش  ا). درواقع ارزش ازديدگاه متفكرPribram 1983: 14توليد قرار دارند ( فرايندكالا يا 

 و ...) يـك ويژگـي جـوهري    ،هـا  كلاسـيك و هـا،   از مارژيناليسم (ارسـطو، اسكولاسـتيك  
)monadic propertyها يك ويژگي نسبي ازديدگاه مارژيناليست كه آن ) و ذاتي كالا بود حال 
)polyadic propertyها قيمت يك ويژگي عرضـي   ) بود. به همين دليل براي مارژيناليست
)accidental) و نه ذاتي (essential) كالا بود (Langholm 1979: 86.(  

ــابراين ــ ،بن ــوعي سوبژكتيويســم ( ارزش مارژيناليســم مبتنــي ةنظري ــر ن ) subjectivismب
 ة) است كه برطبق آن ارزش كالاها ناشـي از نسـبت و رابط ـ  گرايي انفسي ـ گرايي يتذهن(

افـراد   ذهنـي  بود كه منشأ ارزش به تخمين بر اين باور) Jevonsافراد با كالاهاست. جونز (
ارزش «از اصـطلاح  اتريشـي بـراي بيـان ارزش يـك كـالا      هـاي   مارژيناليستگردد.  برمي
ارزهاي  كه از مطلوبيت همكردند  مياستفاده  )subjective exchange value» (اي ذهني مبادله
). ازديدگاه منگر نيز ارزش كيفيـت ذاتـي   Pribram 1983: 316شود ( اي آن حاصل مي مبادله

بـراي   رس دسـت رابطه و نسبت ميان نيازهاي بشـري و كالاهـاي در    ةبلكه نتيج ،كالا نبود
 شود ارضاي اين نيازها بود. ارزش يك كالا از كانون واقعي ارزش يعني درون افراد زاده مي

)Robbins 1935: 273 ،ل، اقتصاددان مكتب اتريشيَبود كـه ارزش چيـزي    اين باور بر). شك
ند). ارزش ناشي ا گونه كه جرم يا حجم اين چنان موجود باشد (آن ء ينفسه در ش نيست كه في

ارزش امـري  «و نياز يا ميل يك فرد انساني است. بدين ترتيـب   ء يعامل ميان ويژگي شاز ت
  ).Shackle 1973» (ذهني است

  
  ارزش ةكردن مسئل فرماليسم رياضي و منحل 1.4
هايي ازقبيل مارشال اقتصاددانان را  نئوكلاسيك ازسويهاي رياضي  فرماليسم و روش ةسيطر

ارزش به يك حكم  ةنه امكان دارد و نه اساساً لازم است كه درزمين كه اينكرد به  تشويق مي
بودنـد كـه    بر اين باورخر مثل مارشال أهاي مت عليّ دست يافت. از اين ديدگاه نئوكلاسيك
جونز بـه يـك تـلاش باطـل      ازقبيلهاي متقدم  هم اقتصاددانان كلاسيك و هم مارژيناليست

» ثابـت و مسـتقل ارزش   ةكننـد  عامل تعيين«ك جوي يو اند. هيچ نيازي به جست دست زده
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 ةواقعي و ذاتـي بـه يـك مسـئل     ةارزش ازديدگاه مارشال از يك مسئل» تعيين«وجود ندارد. 
رياضي و صوري فروكاسته شد: صرفاً بايستي تعداد معادلات و مجهـولات برابـر باشـد تـا     

د. كـر » تعيـين «رياضـي  لحاظ  ههاي اقتصادي مربوطه را ب مبادله را حل و كميت ةبتوان مسئل
آن  گـزين  جـاي نظر و مفهوم تعادل رياضـي   واقعي ارزش صرف ةبدين ترتيب از حل مسئل

  د.كر د، برخلاف مدعاي رايج كه مارشال پارادوكس ارزش را پس از چند قرن جدال حلش
  

  ارزش ذهني ةنقد نظري 2.4
ها و انتقادات فراواني قرار گرفته است. يكي از نقـدهاي   نيز مورد هجمه ذهني ارزش ةنظري
شـناختي   هايي هستي ها دلالت مارژيناليستبه اين رويكرد اين است كه گاهي اين  شدهوارد

چـون از   كـه  آن. توضيح كنند مي) خود استنباط causal subjectivismاز سوبژكتيويسم عليّ (
قيمـت كالاهـا نـدارد و    گيري  شكل فراينددر  هيچ امر ذاتي و عيني نقشي عليّ ها آنديدگاه 

كـه  گيرنـد   مينتيجه گردد  برميذهني فروشنده و خريدار گذاري  ارزشارزش كالا صرفاً به 
كه اثر  چيزياما  ،كالاها واجد ارزش ذاتي و عيني نيستند و اساساً چنين ارزشي وجود ندارد

  عليّ ندارد الزاماً چنين نيست كه وجود نداشته باشد.
 ـ ذهن ةرابطپرسش از ها  مارژيناليستن پيش از اديگر، درحقيقت پرسش متفكر ازسوي

با ارزش ذهنـي دارد و چـرا ايـن دو بـر     اي  رابطهارزش عيني چه  كه اينعين بوده است و 
بـديهي اسـت وقتـي     ؟منطبق نيستند و ارتباط قيمت بازاري با ارزش ذاتي چيست ديگر يك

. اين همان برخـوردي اسـت   يابد پايان مي نشد حلبدون يك طرف مسئله پاك شود مسئله 
هـا   انجـام دادنـد. براسـاس رويكـرد مارژيناليسـت     » پارادوكس ارزش«با ها  مارژيناليستكه 

جـاي   بـه ها بود. اگـر   قيمت ةدهند تشكيلاز علل  ها آنناشي از بدفهمي ها  كلاسيكپرسش 
يي ها نشود. آ مي معما حل ،ريمبگينظر  مطلوبيت كل (ارزش مصرفي) مطلوبيت نهايي را در

كنند به استدلال اسميت  ي نهايي نكوهش ميياب كممفهوم  نكردن خاطر درك هكه اسميت را ب
دادن تمايز  نشان«اند. هدف اسميت از طرح اين معما صرفاً  كردهبراي طرح اين معما توجه ن

  .)Bowley 1973بود نه حل آن (» اي ميان ارزش مصرفي و ارزش مبادله
كـالا يـا يـك محصـولِ طبيعـت       براي ماركس نيـز ارزش مصـرفي يـك    ،ديگر ازطرف

گـذاري   ارزشو نـه  كننـده   مصرف ازسويمندي عيني آن است كه به نوع كاربرد كالا  فايده
با اقتصاد متعارف نئوكلاسـيكي    تقابل ماركس در ،حيث ذهني وي از كالا بستگي دارد. ازاين

از فـردي بـه    وداند  ذهني از كالا ميگذاري  ارزشقرار دارد كه مفهوم مطلوبيت را متناظر با 
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در در اقتصاد نئوكلاسيكي مطلوبيت يك كالا مستقيماً  ،ديگر فرد ديگر متفاوت است. ازسوي
كامـل مسـتقل از    طـور  ازنظر ماركس ارزش مصـرفي بـه   كه آن حال ،دگذار ثر مياقيمت آن 

كه اقتصاد نئوكلاسيك روي مبادله و  درحالي ،شود. بنابراين اي درنظر گرفته مي ارزش مبادله
ميـان   يـاب  كمرا نظامي براي تخصيص منابع داري  سرمايهحداكثرسازي مطلوبيت تمركز و 

، اقتصاد سياسي ماركس تأكيد اصلي خـويش را بـر توليـد و    كند مينيازهاي رقيب تعريف 
  .كند ميظام انباشت سرمايه تعريف را نداري  سرمايهو دهد  ميقرار اي  مبادلهش ارز

  
ه زمان ب ارزش ازطريق توجه هم ةجريانات هترودوكس: احياي مجدد مسئل .5

  ابعاد ابژكتيو و سوبژكتيو ارزش
براي يافتن دليلـي   وجو جستروي اقتصاددانان هترودوكس  هاي اصلي پيش يكي از دغدغه

تبيين چگونگي ارتباط ميـان ارزش و قيمـت بـدون ابتنـاي بـر رويكـرد        منظور بهتر  منطقي
رويكـرد  ريـزي   پي منظور بهگرايانه است. اين مسئله مرتبط با رويكرد هترودوكس  مطلوبيت
گرايانه  مطلوبيت چهارچوباست كه براساس آن رفتار عوامل خارج از تري  گستردهاخلاقي 

  .دكرسن اشاره  به رويكرد قابليت آمارتياتوان  مي ال،مث براي. شود ميدرك و ارزيابي 
  

  گذاري اقتصادي رويكرد قابليت: توجه مجدد به وجوه اخلاقي ارزش 1.5
بالقوه است كه  يچهارچوب) Sen 1987سن ( ) آمارتياcapability approach» (رويكرد قابليت«

حـال   د و درعـين شـو  گـذاري اقتصـادي تلفيـق مـي     در آن مباحث اخلاقي مجدداً بـا ارزش 
) Putnam 2002. متعاقب وي انديشمنداني ازقبيل هيلاري پاتنم (كند ميرا رد گرايي  مطلوبيت

كـه  كنـد   مي) نيز اين رويكرد را گسترش دادند. سن استدلال Walsh 2003و ويوين والش (
را هـايي   تواناييو ها  قابليتكه ريشه در فضيلت آزادي دارد،  ،ي به كالاهارس دستحقوق و 

بـراي  هـايي   شـاخص هـا   قيمـت  ،اسـاس  . بـراين دهـد  مـي به نتايج سـامان   يابي دستبراي 
. شود ميند كه برطبق آن ميان كالاها تمايز ايجاد ا وابسته به اجتماعهاي  ارزشاز اي  مجموعه
هاي متفاوتي به حقوق و آزادي وجود دارد و عامـل   يرس دستكه كند  ميكيد أسن ت آمارتيا

تبـديل  تا اين حقوق متفاوت را به قابليت و توانـايي  خورند  ميپيوند  ديگر يكساختار با  و
روشن  ،. بنابراينشوند مي) را منجر functionings(هايي  فعاليتنند و با اين انتخاب نتايج يا ك

كه سن تلويحاً به  ستمدهاآ مرتبط با نتايج و پي فراينداست كه اين مسئله نيز يك عنصر از 
  ن پرداخته است.آ
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  سوبژكتيو/ ابژكتيوديالكتيك رئاليسم انتقادي: تعيين ارزش ازطريق  2.5
 ةنظري ـدر  عامل ـ ساختار ةمسئلبه   توجهپردازان هترودوكس  ازديدگاه برخي ديگر از نظريه

ي است و بايستي دلايـل  تر بيشنيازمند تأكيد و تمركز  ،كردكه سن مطرح  ،ارزش و قيمت
 ـ ـ سـاختار  ةمسـئل نيازمند بسط و تفصيل  نفسه فيكه د شوبراي اين نسبت اقامه تري  موجه

 عامل در ـ ند كه چنين دلايلي براي ارتباط ساختارا انتقادي مدعيهاي  رئاليستعامل است. 
ديگـري يعنـي مشـروعيت     ةمسئلاند به  جا توانسته از اين و اند دهكررا ارائه  فرايندقالب يك 

جاي تأكيد بـر آزادي و   بههاي انتقادي  رئاليست ،رو د. ازايننبپردازها  ارزشنقش هنجارها و 
كـه در تعامـل بـا     ،ها نبر جايگاه ساختارها و ابعاد اخلاقي آ نفسه فيفضايلي  ةمثاب بهحقوق 
  .كنند تأكيد مي ،گيرد ميهاي عوامل منفرد شكل  كنش

رئاليسم انتقادي مدعي است كه كنش ارادي عامل انساني يا علت موجده  ،مثال براي
)efficient cause  موجـود يـا علـت مـادي      ) با ساختارهاي اجتماعي غيـرارادي و ازپـيش
)material cause انساني پديدة تركيبي هر  چهارچوب. در چنين شود مي) تركيب و تلفيق

ديالكتيك عينـي/ ذهنـي    شناختي روشيان . به بشود ميدرك و فهم گذاري  قيمت ازقبيل
)subjective/ objective dialecticـآ پي منزلة ها را به ) است كه قيمت  لحـاظ تـاريخي    همد ب

را تعيـين   هـا  نگيرد كه آ افرادي درنظر ميهاي  كنشلحاظ جزئي مستقل از  هب اما ،مرتبط
  .)Downward 1999: 402(است گيري  تصميم. قيمت بازتاب ساختارهاي كنند مي

كه صـرفاً بـر مفهـوم آزادي     ،سن آمارتيا ةشد ارائه چهارچوببدين ترتيب برخلاف 
رئاليسم انتقادي يك قالـب سـازگار بـراي بررسـي مباحـث       چهارچوبكرد،  ميتمركز 
. يك عنصر مهم رويكرد رئاليسم انتقادي به آورد مياخلاقي در اقتصاد فراهم تر  گسترده
بودن ضرورتاً متضمن پذيرش التزامـات اخلاقـي    عاملگيري اين است كه  تصميممسئلة 

 است. از اين ديدگاه قالب اخلاقي ازحيث عوامل خاص درون يك ساختارِ واحد عينـي 
 هـا  نمتناظر بـا آ هاي  ارزشاما ازحيث روابط اجتماعي محتمل مختلف و  ،شود تلقي مي

  .شود ميتلقي  نسبي
و معيارهاي انتخاب درون بنگاه و گيري  تصميمكه نظام چنين ديدگاهي اين است  ةنتيج

 ،)كننـدگان  مصـرف عمومي و نماينـدگان  گذاري  سياستحاكم بر آن (فرضاً ازطريق عوامل 
، بايسـتي منطقـاً   دهنـد  مـي كه خود را درقالب قيمت نشان  ،چنين نتايج چنين تصميماتي هم

» باطـل «) بـودن و  rightness( »حق«مباحث بر آن  مبتنيباشند كه اي  بالقوهمحور  دهندة نشان
)wrongness (د شو) بودن قيمت بتواند طرحibid.: 404.(  
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نظريـة  و منطـق خشـك   گرايانـه   مطلوبيـت چنين ديدگاهي ناقض رويكرد نئوكلاسـيكي  
. گيـرد  مـي درنظـر  داد  بـرون مـد و  آ هاست كـه قيمـت را يـك پـي     انتخاب عقلايي به قيمت

ترتيبات خاص و تعاملات  ةو نيازمند ملاحظ يستشمول ن جهان ها توصيهو ها  گذاري ارزش
ساختار است كه ضرورتاً با ملاحظات اخلاقي عجين شده است. به همين دليل است  ـ عامل
صـورت   : اين ارزيـابي يـا بـه   دشو ميخود ارزيابي  هصورت خودب بودن قيمت به عادلانهكه 

صـورت صـريح ازطريـق     يا به ها رزشاعوامل با درنظرگرفتن هنجارها و ازطريق تلويحي 
 به قـوانين ضدانحصـار  توان  ميارزيابي تلويحي  رايد. بشو انجام ميها  دغدغهبيان صوري 

كـه  كـرد  ) اشاره IOدهي صنعتي ( به ادبيات سازمانتوان  ميارزيابي صوري صريح  برايو 
هـاي مناسـب و    قيمـت  خصـوص درگرايانه  مطلوبيتهاي معرفتي  از ارزش  برخيبر  مبتني

. تمركز اصـلي ايـن مطالعـات بـر انصـاف و      ستها نبه آ يابي دستترتيبات صنعتي براي 
ها مستلزم انتقال به يـك   از ارزشاي  مجموعهست. تغيير هر ا رمعكوس آن با انحصارابطة 

 بـر ايـن انتقـال    مبتنـي هترودوكس گذاري  قيمتگفتمان يا پارادايم جديد است و نظريات 
  .).ibidگيرند ( مي شكل گفتماني

  
  يكرد نئوريكاردويي به نظرية ارزشرو 3.5

بـر كـار و    ارزش مبتنـي  ةبا تكيه بر رويكرد كلاسيكي به نظريها  پساكينزييك شاخه از 
گير آن و ازطريق بازبيني كتاب معروف سرافا  البته با اذعان به مسائل و مشكلات گريبان

)Sraffa 1960 چالش كشيدند.  بهاقتصاد نئوكلاسيكي را  با استفاده از كالاتوليد كالا ) با عنوان
، تعيين قيمت در يـك سيسـتم   شوند ميشناخته  ها نئوريكاردوييكه با نام پردازان  نظريهاين 

. بدين ترتيب تقاضا نقش محوري خود را در تعيـين  ندكن  ميستاده را تحليل  ـ معادلات داده
انضـمام يـك    بـه توليـد   فراينـد ها) در  كالاها (نهاده. درمقابل، ارزش دهد ميقيمت از دست 

. توزيع درآمد دكن  ميهاي توليدي را مشخص  سود قيمت ) متناظر با نرخmark-up(بها  اضافه
) در Eichner 1991همين سنت فكـري ايخنـر (   ةدارد. درادامبها  اضافهارتباط نزديكي با اين 

ارائه داده است كـه در كـار   ها  از قيمت» تبلندمد«تحليلي ستاده  ـ يك سيستم توليدي داده
» مـدت  كوتـاه «هـاي   تحليـل دارد بـا ايـن تفـاوت كـه آن را بـا      ريشه ) Sraffa 1960سرافا (
هـاي بـازاري را معـين     وسيعي از قيمت ةمجموعاست. مدل وي ه كردمرتبط گذاري  قيمت
. لي دآور مي) را براي جامعه فراهم steady-stateكه امكان رشد در يك مسير پايدار (د كن مي

)Lee 1998 بـر   مبتنياست كه ده كرهاي بلندمدت ارائه  كار ايخنر تحليلي از قيمت ةادام) در
  قيمت نيست.دوگان توليد/ 
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  ) ارزشintersubjectiveالاذهاني ( مدرن: تمركز بر ابعاد بين رويكرد پست 4.5
اجتماعي است و در ارتباط با روابـط   ةمسئليك گذاري  ارزش ةمسئلها  مدرن ازديدگاه پست

. هـر شـكلي از   دكـر آن را مستقل از نظام اقتصادي بررسـي  توان  نمياجتماعي قرار دارد و 
را در نظـر   ،يابنـد  مـي ارزش ظهور گيري  شكلكه در  ،ارزش بايستي روابط اقتصادي ةنظري

صـاد متعـارف ايـن    قيمـت و ارزش در اقت  ةنظريرياضي بندي  صورتبگيرد. به همين دليل 
ارزش يعني روابط اجتماعي و روابط قدرت  ةپديدبعد از ترين  مهمعيب اساسي را دارد كه 

  ).Mirowski 1991(گيرد  نمي بر درارزش را  ةدهند شكل
  
  گيري نتيجه .6

 ـمسـائل   نيتـر  ياز اصل يكيارزش همواره  ةكنند نييپرسش از عوامل تع  ةش ـياند يرو شيپ
حاكي از اين است كـه در   ياقتصاد ةشياندبوده است. تطورات تاريخي  يو اقتصاد يفلسف

مدرن  يكيكه درواقع تفك ،ابژه / عدم انفكاك سوژه علت هب يكيو اسكولاست ييسنت ارسطو
ارزش  يارزش با وجوه اجتماع يعيو وجوه طب دهيتن ارزش درهم يو ذهن ينياست، وجوه ع

هم بر  ،استمرار داشت انهيقرون م انيكه تا پا ،ييارسطو ةشيانددر  جهيگره خورده بود. درنت
 كيتفك يريگ اما پس از رنسانس و با شكل ،شد يم ديو هم بر عوامل ذهني تأك ينيعوامل ع
 اي مبادله يدار هيسرما ينظام اقتصاد يريگ و شكل يدر عالم تفكر فلسف ويابژكت  /ويسوبژكت

شد و  ديارزش تأك ينيو ع ويبر ابعاد ابژكت كيكلاس ةدورابتدا در  يشخص يطلب بر نفع يمبتن
 ةمرحل ـامـا در   ،دكربر كار در بين اقتصاددانان كلاسيك و ماركس ظهور  مبتنيارزش  ةنظري

 ـ ني ـشد. در ا ديارزش تأك ويژكتبعد متعاقب انقلاب مارژيناليسم بر ابعاد سوب  لي ـدل هدوره، ب
ارزش  ةدرواقـع مسـئل   يسـت يويتيپوز ييخنثـا   و نگرش ارزش ياضير يكم كرديرو ةطريس

هتـرودوكس در اقتصـاد    انـات يجر ت،يشد. درنها توجهقيمت  ةنظريبه جاي آن  منحل و به
) و ابعـاد اخلاقـي و   يانتقـاد  سمي(رئال ويسوبژكت /ويابژكت كيالكتيبا تمركز بر ددند كر يسع

  .ندنك ايارزش را اح ةسن) مجدداً مسئل ايآمارت تيقابل كردياقتصاد (رو يارزش
  
  ها نوشت پي

 

 ارسطو» عادلانة«هاي  مفسران مدرن ازقبيل شومپيتر با مصادره به مطلوب بر اين باورند كه ارزش. 1
 و نتيجـة » «كـالا  از جمعـي  ارزيـابي «اسـت:  » اجتماعوسيلة]  شده به هاي [تقويم ارزش«كنندة  بيان
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انحصاري كه پيرو ميل فردي واحد اسـت   قيمتعلت،  همين ؛ به»اعمال جمعي افراد 1فراشخصيِ
  ).83: 1375عادلانه نيست (شومپيتر 

 يا آموزگـاران مدرسـي  ) scholastics( ها نام اسكولاستيك قرون ميانه اغلب به درن مسيحي امتفكر. 2
)schoolmenةتدريس در مـدارس مـذهبي تحـت سـيطر     ها ة آنتسمي شدند كه وجه ) شناخته مي 

  كليسا بود.
) و بالـدوين  1358هاي اقتصادي ازقبيل رونالد ميـك (  نظران تاريخ انديشه . البته برخي از صاحب3

)Baldwin 1959 (ن اسكولاستيك مقدار كار و مخـارج مصـرفي   اكه ازديدگاه متفكر بر اين باورند
دو مجموعـه از معيارهـا بـراي ارزش     از اين ديدگاه ،د. بنابراينشو يمنشأ ارزش محسوب ميك 

اند: نياز بشري و عوامل توليدي كار و مخـارج   علماي الهيات اسكولاستيك تعريف شده ازسوي
جبـران كـار و مخـارج     امـا هاست،  كالا ةاوليه براي مبادل ةمصرفي. ارضاي نيازهاي طرفيني انگيز

  عادلانه ضرورت دارد. ةبراي مبادل مصرفي نيز
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